
از نظـــر بســـیاری از نظریه‌پـــردازان تئاتر، آثـــار یوجین اونیل 
نشـــانگر بلـــوغ تئاتـــر آمریکاســـت. بیـــن ســـال‌های ۱۹۱۶ تا 
۱۹۴۶، ســـی‌وپنج نمایشـــنامه از او اجرا شـــد. او بین اجرای 
»ســـفر به کاردیف« )۱۹۱۶( توســـط گروه پروینستاون پلیرز و 
اجرای نیویورکی »مـــرد یخی می‌آیـــد« )۱۹۴۶(، ​​در ترکیبی از 
رئالیسم و ​​اکسپرسیونیسم و ​​با رد قراردادهای تئاتر بورژوایی، 
نوعـــی »درام ملـــی« خلق کرد کـــه در آن حضور بی‌واســـطه 
جهان بیرون با احســـاس گنـــاه مداوم ترکیب می‌شـــود و از 
ایـــن ‌رو جهنمی از روح را به تصویر می‌کشـــد. این رئالیســـم، 
فردگرایـــی آمریکایـــی را آشـــکار می‌کنـــد؛ فردگرایـــی از نوع 
آرمان‌شـــهری و حتـــی رســـتگاری‌بخش. بنابراین، خلـــق یک تئاتر کامـــل به معنای 
کشـــف مجدد جنبه‌های مختلف رفتار انســـان، موقعیت‌های اجتماعی، تضادهای 
وجدانـــی و چهارچوب‌های زندگی روزمره و ثبت آنها در قالب افســـانه‌ای متناســـب 
با ناامیدی متافیزیکی و ســـرخوردگی تاریخی اســـت: نقاب همیشـــه می‌افتد و آینه 
را آشـــکار می‌کند، ناگزیـــر تئاتری و بازگشـــت به روشـــنایی. هیچ راه فـــراری وجود 
نـــدارد؛ تقلید تئاتری، تجلی یک آگاهی نهفته اســـت که از طریق آن تماشـــاگر، هم 
ابهامات تمام سرنوشـــت و هم دوگانگی ســـازنده‌ اجرای صحنـــه‌ای را درک می‌کند: 
انســـان با خود و با دیگران صحبت می‌کنـــد. اما گفتار معطوف به دیگران همچنان 
گفتاری جانبدارانه اســـت که به رسمیت شناختن خودبسندگی را تحمیل می‌کند.
اونیل که در محافل تئاتری بزرگ شـــده بود )پدرش بازیگر مشـــهور بـــرادوی بود(، 
ابتـــدا دانش‌آمـــوزی معمولی و بعدهـــا ملوانی الکلی و جوانی آشـــفته بـــود تا اینکه 
به گروه »بازیگران پروینســـتاون« پیوســـت که از ســـال ۱۹۱۴ اولین نمایشنامه‌های 
او )تشـــنگی، مه، هشـــدارها و بی‌پروا( را تولید کردند. در ســـه نمایشـــنامه‌ بعدی او 
رگه‌هـــای اکسپرسیونیســـتی قوی‌تر بودنـــد: »راه طولانـــی خانـــه« )۱۹۱۷(، »طناب« ​​
)۱۹۱۸( و »جزیره« )۱۹۱۷(، هر ســـه نشانگر یکی دانستن اقیانوس با نماد سرنوشت 
هستند. نمایشنامه‌های بعدی‌اش بیشتر رئالیســـتی بودند:»فراتر از افق« )۱۹۱۹( و 
»آنا کریســـتی« )۱۹۲۲( که بعدها با بازی گرتا گاربو برای پرده ســـینما اقتباس شـــد، 

رویاهای بـــر باد رفته و عدم امکان بازگشـــت 
را به تصویر می‌کشـــند.

وی  ر ی  بعـــد ی  یشـــنامه‌ها نما ر  د ونیـــل  ا
مفاهیـــم بنیادی‌تـــر زندگـــی مکـــث می‌کنـــد 
یـــی  جا  . می‌نویســـد ی  فلســـفی‌تر ثـــار  آ و 
ن  همچنـــا ســـی  سا ا حقیقـــت  « : ید می‌گو
پابرجاســـت که به بشـــریت موهبـــت متفاوت 
بودن داده نشده اســـت.« از نظر او، در دنیایی 
فاســـد، ما شـــر را در درون خود حمل می‌کنیم 
و همیـــن، موضـــوع اصلی دو نمایشـــنامه مهم 
اوســـت:»امپراطور جونـــز« )۱۹۲۱( و »گوریـــل 
دیکتاتـــوری  اولـــی،  در   .)۱۹۲۲ ( پشـــمالو« 
سیاه‌پوســـت )امپراطـــور( پیـــش از مـــرگ بـــه 

دســـت رعایای خود، جنایاتش را به یاد می‌آورد: ناخـــودآگاه به صورت نمادین، جنبه‌ای 
از جنـــگل بـــه خـــود می‌گیـــرد، در حالـــی کـــه اســـتفاده از تک‌گویـــی درونی، بـــر عدم 
قطعیت‌هـــای خـــود، تضادهـــای بین خیر و شـــر، تمـــدن و بربریت تأکیـــد می‌کند. در 
دومـــی، غیرانســـانی بودن، افســـانه دوگانه‌ تصنـــع )مضمون فلـــز( و طبیعت )مضمون 
باغ‌وحـــش( را دیکتـــه می‌کنـــد تـــا از طریـــق 
شـــخصیت اصلی، یانک، به رها شدن بشریت 
اشـــاره کند کـــه »هماهنگی حیوانی خـــود را با 
طبیعـــت از دســـت داده اســـت، بـــدون اینکه 
هماهنگی معنوی پیدا کرده باشـــد.« از تنهایی 
جونز سیاه‌پوســـت گرفته تا زندان فلزی یانک 
)کشتی، شـــهر نیویورک(، از جنگل بکر گرفته 
تـــا گوریلـــی کـــه از یانـــک اســـتقبال می‌کنـــد، 
جهانی بســـته آشـــکار می‌شـــود که در آن بشر 
خـــود را برهنه و بـــرده‌ رویاهـــای درونی می‌یابد 
و ایـــن حقیقـــت زندگـــی اوســـت؛ او یـــا بـــرده‌ 
رویا‌های خود اســـت یا برده‌ جهانی از آدم‌های 
بی‌تفاوت که نمادی از حقیقت تمام بشـــریت 
هســـتند. اونیل دنیای آمریکایی را جهانی بدون بیرون می‌بیند کـــه در آن فقط کارایی 
قربانی‌گرانـــه باقی می‌ماند: مرگ جونـــز، حبس یانک در قفـــس گوریل. تحت چنین 
جبرگرایی، انســـان همچنـــان دچار تفرقه باقـــی می‌ماند: این همان چیزی اســـت که 

درام زوجی که بـــدون توانایی جدایی، یکدیگر 
را از هـــم می‌درنـــد )ولـــدد، ۱۹۲۴( می‌گویـــد، 
چیزی کـــه در »هـــوس زیـــر درختان نـــارون« 
)۱۹۲۴( نیـــز مطـــرح شـــده اســـت، جایـــی که 
تراژدی گناه، آمیخته با ارجاعات اســـطوره‌ای و 
اشـــارات فرویدی، با مرگ رســـتگاری‌بخش به 
پایان می‌رسد و زیبایی‌شناسی »فراطبیعی« را، 
به قول خـــود اونیل، در خدمت »آن وســـواس 
فانـــی که بـــرای انســـان مـــدرن بهـــای زندگی 

اســـت« قـــرار می‌دهد.
اونیل با نمایشـــنامه‌های »همـــه فرزندان خدا 
بـــال دارنـــد« )۱۹۲۴( و »خداونـــدگار بـــراون« 
)۱۹۲۶( اســـتفاده‌ای بدیـــع از ماســـک را ارائه 
می‌دهـــد و مضمـــون تفرقـــه درونی را روشـــن 

می‌کنـــد: هنرمنـــدی به نـــام دیـــون آنتونی توســـط جامعـــه‌ای مادی‌گرا بـــه کام مرگ 
کشـــیده می‌شـــود؛ در طول دو پرده آخر، کارفرمـــای او نقاب به چهـــره می‌زند و هویت 
هنرمنـــد را بـــه خود می‌گیـــرد. تضاد بیـــن فرهنگ و طبیعـــت، در نمایشـــنامه‌ »مارکو 
میلیونـــر« )۱۹۲۷(، به تضاد بین ماتریالیســـم 
غربـــی و معنویـــت شـــرقی تبدیل می‌شـــود و 
در نمایشـــنامه‌ »خنـــده لازاروس« )۱۹۲۷( و 
»دینامو« )۱۹۲۹( که به مـــرگ الهگان و ناتوانی 
علم در ارائه جانشـــینی برای آنها می‌پردازد، به 
الهامی متافیزیکی منجر می‌شـــود. »میان‌پرده 
عجیـــب« )۱۹۲۸( ایـــن حســـرت متافیزیکـــی 
را در قالـــب یـــک خـــدای مـــادر می‌آفرینـــد: 
 ایـــن نمایـــش 9 پرده‌ای کـــه اجـــرای آن تقریباً
10 ســـاعت طول می‌کشـــد، قهرمان داســـتان 
لاوینیـــا، زنـــی غول‌آساســـت کـــه کهن‌الگوی 
زنانگـــی ابدی را به تصویر می‌کشـــد. اســـطوره 
مـــادر در نمایشـــنامه‌ »ســـوگواری الکتـــرا« 
)۱۹۳۱( هم غالب اســـت: افســـانه اورستس در 
چهارچـــوب نیوانگلند و با پیروی از مفاهیم فرویدی مـــورد بازنگری قرار می‌گیرد؛ جبر 
ارثی جای سرنوشـــت را می‌گیرد و تأثیر فراگیر شـــخصیت مادر را تأیید می‌کند: لاوینیا 

)الکتـــرا( به تدریـــج با مادرش، کریســـتین )کلایتمنســـترا( یکی می‌شـــود.
در دهـــه‌ چهل، بیماری از یک‌ ســـو و بحران‌هـــای اقتصادی و جنگ از ســـوی دیگر، 
زندگی اونیل را تاریک می‌کنند و او نمایشـــنامه‌های زندگینامه‌ای می‌نویســـد:»مرد 
یخـــی می‌آیـــد« )۱۹۴۶(، محله‌هـــای فقیرنشـــین دوران جوانـــی او را تداعی می‌کند 
و یخ‌رســـان را بـــه تصویـــر مـــرگ اجتناب‌ناپذیر تبدیـــل می‌کند؛ »ســـفر طولانی روز 
به شـــب« که در ســـال ۱۹۵۶ اجرا شـــد، درام‌های شـــخصی و خانوادگـــی را به تصویر 
می‌کشـــد و برخلاف عنـــوان، نوعی روشـــنگری احتمالـــی را پیشـــنهاد می‌کند. در 
کل، تئاتـــر اونیل، تئاتـــر حقایق تلخ و ناامیدی عمیق اســـت، امـــا در دل این ملال 
و یـــأس، همیشـــه یک رویـــا زنده می‌مانـــد؛ رویای بازیابـــی دوباره‌ انســـان. یوجین 
اونیل شکســـت انســـان در جامعه‌ مـــدرن را به ‌درســـتی درمی‌یابد و با اســـتفاده از 
نمادهای متافیزیکی و اســـطوره‌ای، این شکســـت را به تصویر می‌کشـــد. ترس‌ها و 
ضعف‌های انســـان را گرد هم می‌آورد و در دل فرســـودگی و خستگی آشکار او، رویای 

تجدیـــد حیات را قـــرار می‌دهد.
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پدر رئالیسم نمایشی آمریکا
گفت‌وگو با داریوش مؤدبیان درباره یوجین اونیل و آثار او

یوجین اونیل، 
نمایشنامه‌نویس 

آمریکایی، 
در کتابخانه 
خانه‌اش در 

سیاتل،۱۲ نوامبر 
۱۹۳۶

رئالیسم اونیل 
خشن و کمی 

تلخ است. 
مضامینی که در 
نمایشنامه‌های 

او به کار رفته 
اجتماعی اما 
تلخ هستند. 

درعین حال در 
برخی آثارش 

این رئالیسم با 
نوعی طنز هم 
درآمیخته که 

البته آن هم تلخ 
و سیاه است. 

از مهم‌ترین 
مصادیق آن 

را می‌توان در 
نمایشنامه‌های 

»لازاروس 
خندید« و »آه، 

بیابان« دید

 
در ســـالروز درگذشـــت یوجیـــن اونیـــل‌)۱۸۸۸ –۱۹۵۳(، 
نویســـنده‌ای که نمایشنامه‌نویســـی آمریکا را از مضامین 
سرگرم‌کننده به قلمرویی جدی، اجتماعی و روان‌کاوانه 
کشـــاند، بازخوانـــی آثـــارش ضرورتـــی تـــازه می‌یابـــد؛ 
نویســـنده‌ای که ســـتون بنیادین ادبیات نمایشی مدرن 
آمریکا به‌شـــمار مـــی‌رود. داریـــوش مؤدبیان نویســـنده، 
مترجـــم و کارگـــردان تئاتر که ســـال‌ها قبل نمایشـــنامه 
»پیش از صبحانـــه« اونیـــل را ترجمه کرده و بـــا گردآوری 
و ترجمـــه مجموعـــه »طنـــزآوران جهان نمایـــش« گامی 
مهـــم در تدوین تاریخ ادبیات نمایشـــی طنز برداشـــته در 
گفت‌وگویـــی به همین بهانه، تأکید می‌کنـــد نوآوری‌های 
ســـاختاری و رئالیســـم انتقـــادی اونیل را بایـــد در امتداد 
سنت ‌نمایشنامه‌نویســـی ایبسن، استریندبرگ و چخوف 
خوانـــد و فهمیـــد؛ جریانـــی کـــه نمایشنامه‌نویســـی را از 
مقدمه‌پردازی‌های کلاســـیک بیرون کشـــید و مســـتقیماً 
در دل بحـــران، کنش و حقیقت عریـــانِ زندگی فرو برد.

 
یوجین اونیل در خانواده‌ای تئاتری متولد و تربیت 

می‌شود؛ محیط و شرایط خانوادگی در جایگاهی که 
به دست ‌آورد چه نقشی داشت؟

علاقه‌منـــدی‌ اونیـــل بـــه تئاتـــر از دوران کودکـــی ایجاد 
می‌شـــود و اغراق نیســـت کـــه تئاتـــر را ارثیـــه خانوادگی 
او بدانیـــم. یوجین اونیـــل متولد خانـــواده‌ای ایرلندی 
اســـت؛ مهاجرانی که بســـیاری از ســـنت‌های اروپایی‌ را 
به آمریـــکا بردند. تمـــدن ایرلندی پیوندی ناگسســـتنی 
با داستان‌ســـرایی دارد و فرهنگ‌شـــان مملـــو از قصه و 
داســـتان اســـت؛ به همین خاطـــر اغلب نویســـندگان 
بـــزرگ ایرلندی کارشـــان را با افســـانه‌ها آغـــاز کرده‌اند. 
در کنار پیشـــینه ایرلندی اونیل، والدینش هر دو بازیگر 
تئاتـــر بوده و پدرش هم گروهی تئاتری را با نمایش‌هایی 
عمدتاً مردم‌پســـند و خانوادگی اداره می‌کرد. هرازچندی 
هم کارهایی پرطمطراق و باشکوه را با صحنه‌آرایی‌‌هایی 
آنچنانـــی بـــه روی صحنـــه می‌بردنـــد. خانوادگـــی بـــه 
شـــهرهای مختلفی ســـفر می‌کردند و کودکـــی اونیل در 
چنیـــن شـــرایطی و در مواجهه با افراد مختلفی ســـپری 

می‌شـــود. بنـــا بـــر موقعیـــت ناپایـــدار 
خانوادگـــی و پرهیـــز از تأخیـــر هرچـــه 
بیشـــتر در روند تحصیلـــش، او را برای 
چندین ســـال به مدرسه شـــبانه‌روزی 
می‌فرســـتند کـــه در نتیجـــه‌اش نوعی 
تنهایـــی و خلوت‌گزینی در همه آثارش 
مشـــهود اســـت. بعدتـــر نـــه بـــه اجبار 
شـــرایط خانوادگـــی، بلکه به شـــکلی 
خودخواســـته به ســـفرهای گوناگونی 
می‌رود. اونیـــل خیلی زود به نوشـــتن 
روی می‌آورد و ســـراغ دوره‌های آموزشی 
نمایشنامه‌نویســـی مـــی‌رود. اولیـــن 
نمایشـــنامه‌های اونیـــل، »بـــه ســـوی 

کاردیـــف«، »در منطقـــه جنگـــی« و »ســـفر دور و دراز به 
وطن« که در شـــمار اولین ترجمه‌های فارســـی از آثارش 
نیـــز هســـتند، به نتیجـــه ســـال‌هایی که در ســـفر بوده 
تعلق دارد. او در کنار ســـفر و نوشتن به کارهای مختلفی 
مشغول می‌شـــود؛ حتی تلاش برای کشـــف و استخراج 
طـــا. زندگی پرفراز و نشـــیب اونیل، تأثیر مشـــهودی بر 

مضامینـــی دارد کـــه در آثارش بـــه کار می‌برد.
 

با آنکه خانواده اونیل بیشتر به اجرای تئاترهای عامه 
پسند اشتغال داشته‌اند چرا قدم در راهی متفاوت 

از آنان می‌گذارد و مسیر نمایشنامه‌نویسی آمریکا 
را از تئاتر سرگرم‌کننده به تئاتر جدی و روان‌کاوانه 

تغییر می‌دهد؟
با آنکـــه علاقه‌منـــدی اونیـــل به تئاتـــر ریشـــه در محیط 
خانـــواده‌اش دارد اما او هرگز شـــیفته تئاترهای ســـرگرم 
کننده نمی‌شـــود. حتی بارهـــا و دربرخی آثـــارش از اینکه 
خانـــواده او دربند ســـلیقه عـــوام و در تـــاش برای جلب 
توجـــه آنـــان بوده‌انـــد اظهـــار آزردگـــی می‌کنـــد. اونیـــل 
برخلاف والدینش هرگز به ســـراغ ســـرگرم کـــردن مردم 
نمـــی‌رود و نقد اجتماعی و رئالیســـم را در پیش می‌گیرد. 
او میـــراث‌دار تئاتر اســـت اما نـــه تئاتری کـــه خانواده‌اش 

دنبـــال می‌کردند.
 

شهرت اونیل را می‌توان مدیون اثرخاصی دانست یا 
این اتفاق در گذر زمان رخ داده است؟

 اونیـــل بســـیار پـــرکار بـــوده و کتاب‌هـــای متعـــددی 
می‌نویســـد. شـــهرت او حـــول و حـــوش ســـال 1920 و با 
نمایشـــنامه‌ »آن ســـوی افق« شـــروع می‌شـــود. آنقدر از 
این نمایشـــنامه اســـتقبال می‌شـــود که به صحنـــه تئاتر 
بـــرادوی هم راه پیـــدا می‌کند. این محبوبیتی که اشـــاره 
کردم به جهت حرفه‌ای اســـت و نه صرفاً استقبال عامه 
مردم. بعد از موفقیت »آن ســـوی افق«، اونیل پیوســـته 
می‌نویســـد و با وقفـــه‌ای در کارش روبه‌رو نمی‌شـــویم. او 
ســـال ۱۹۲۱ »امپراطور جونز« را می‌نویسد، نمایشنامه‌‌ای 
که از آثار برجسته‌اش به شـــمار می‌آید. هفت سال بعد 
اولین جایزه پولیتزر زندگی‌اش را می‌گیرد. او ســـه مرتبه 
بـــرای نمایشـــنامه‌های»آن ســـوی افق«، »آنا کریســـتی« 
و »میان‌پـــرده‌ شـــگفت‌انگیز« موفـــق به کســـب جایزه 
پولیتزر می‌شـــود. ســـال ۱۹۳۶ نیز برای سال‌ها فعالیت 
در حیطـــه ادبیـــات نمایشـــی و مجموعه‌آثـــارش جایزه 
نوبـــل ادبیـــات را دریافت می‌کند. در آن ســـال‌ها خیلی 
بعید بود که یک نمایشـــنامه‌نویس نوبـــل ادبی بگیرد. 
ایـــن جایـــزه عمدتاً بـــه داستان‌نویســـان اروپایـــی اعطا 
می‌شـــد. البته لوئیجی پیراندلو دیگر نمایشـــنامه‌نویس 
اروپایی اســـت که ســـال ۱۹۳۴ به او نوبل ادبی می‌دهند 
و اونیل هم چند ســـال بعد این جایـــزه را می‌گیرد. دهه 
آخـــر عمرش بـــا ابتلا بـــه بیماری‌های مختلفی ســـپری 
می‌شود، در ســـال‌های ۱۹۴۰ ابتلا به بیماری پارکینسون 
ســـبب کاهش قابل توجه فعالیت‌های او می‌شـــود و در 
ســـال‌های ابتدایـــی دهه چهل، فقـــط چنـــد کار‌ کوتاه 
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در عرصه جهانی، نمایشنامه‌های اونیل بیشتر به 
جهت ساختاری مورد توجه هستند یا مضمونی؟

این اســـتقبال هم در نتیجه نوآوری و ســـبک‌خاصی است 
که در ســـاختار نمایشـــنامه‌های او دیده می‌شود و هم به 
جهت مضامینـــی که به آنها توجه داشـــته اســـت. اونیل 
در مقطعی از تاریخ ادبیات نمایشـــی قـــرار می‌گیرد که به 
آن »تئاتر نوین« می‌گوییم. نمایشنامه‌نویســـی نو از هنری 
ایبســـن نروژی آغاز می‌شـــود، با آگوســـت اســـتریندبرگ 
ســـوئدی و آنتوان چخوف روســـی ادامه پیدا می‌کند و به 

یوجین اونیل آمریکایی می‌رســـد.
اونیـــل نمایشـــنامه‌نویس را می‌توان در جایـــگاه مهمی، 
مشـــابه ویلیام فاکنر در داستان‌نویسی دانست. یوجین 
اونیل در زادگاهش، نمایشـــنامه‌نویس مهمی است و از او 
به عنوان پدر »رئالیســـم آمریکایی« یاد می‌کنند. در اروپا، 
رئالیســـم پیش از اونیل و با کارهای ناتورالیســـتی ایبسن 
چون نمایشنامه »خانه عروســـک« و بعدتر »اشباح« آغاز 
می‌شـــود، برهـــه‌ای کـــه آن را می‌توان 
آغازگـــر »تئاتر نـــو« دانســـت. در تئاتر 
نویـــن از نظر ســـاختاری بـــا نوآوری‌ها 
مختلفـــی روبه‌رو می‌شـــویم، از جمله 
حذف مونولـــوگ و تک‌گویی‌هایی که 
صدای ذهنی شـــخصیت‌ها هســـتند. 
بر این اســـاس برخـــی معتقدند هیچ 
فـــردی در شـــرایط عادی بـــا خودش 
صحبت نمی‌کنـــد، مگر آنکـــه دیوانه 
باشـــد! نگاهی که منجر بـــه تغییراتی 
در نمایشنامه‌نویســـی نوین شد. این 
نوآوری‌هـــا در نـــوع تقســـیم‌بندی و 
ارتباط صحنه‌ها و اینکه گره داســـتانی 
کجا قـــرار بگیرد به وجـــود آمدند. در نمایشنامه‌نویســـی 
نویـــن، برخلاف آنچه پیشـــتر رایـــج بوده، کار بـــا بحران و 
ex�  کنش شروع می‌شود. اما در گذشــ�ته کار با مقدمه یا 
position آغاز می‌شـــد و در نهایت از معرفی به گره‌افکنی 
می‌رسید. در نمایشنامه‌نویســـی نوین از همان ابتدا وارد 
کشمش می‌شـــویم، ویژگی خاصی که در نمایشنامه‌های 

اونیل نیز صادق اســـت.
 

نمایشنامه »سیر طولانی روز در شب« را می‌توان 
روایتی از زندگی شخصی اونیل دانست؟ به خصوص 

که او هرگز به اتوبیوگرافی‌نویسی روی نمی‌آورد.
بلـــه، اونیل آن را آشـــکارا براســـاس زندگی شـــخصی‌اش 
نوشـــته اســـت. تقریباً روایت مســـتقیمی از زندگی اونیل 
در ایـــن اثر آمـــده، اگـــر مطالعاتی هرچند مختصـــر درباره 
آنچه بر او گذشـــته داشـــته باشید، انعکاســـی از وضعیت 
خانوادگی‌اش را در آن خواهید یافت. »سیر طولانی روز در 
شـــب« را می‌توان زندگینامه اونیل دانست اما به هرحال 

اتوبیوگرافی نیست.
 

چه ویژگی ساختاری خاصی برای نمایشنامه‌های 
اونیل قائل هستید؟

رئالیسم اونیل خشـــن و کمی تلخ است. مضامینی که در 
نمایشـــنامه‌های او به کار رفته اجتماعی اما تلخ هستند. 
درعیـــن حـــال در برخی آثـــارش این رئالیســـم بـــا نوعی 
طنز هـــم درآمیخته که البته آن هم تلخ و ســـیاه اســـت. 
از مهم‌ترین مصادیـــق آن را می‌توان در نمایشـــنامه‌های 
»لازاروس خندیـــد« و »آه، بیابان« دید. در نهایت می‌توان 
بـــه آن تک‌گویـــی مشـــهورش در نمایشـــنامه »پیـــش از 
صبحانـــه« اشـــاره کـــرد، نمایشـــنامه‌ای که ســـال‌ها قبل 
آن را ترجمـــه کرده‌ام. یک نمایشـــنامه کوتـــاه تک‌پرده‌ای 

که رگه‌هایـــی از طنـــز دارد. »پیـــش از صبحانه« یک 
شـــخصیت دوم هـــم دارد کـــه ســـاکت اســـت و 
حضـــورش تنها پشـــت در یک اتاق باز احســـاس 
می‌شـــود؛ شـــخصیت اصلی نمایش بـــا او حرف 

می‌زنـــد و نگاهـــش می‌کند.
 

و حضور چه مضامینی بیش 
از همه درآثارش مشهود 

است؟
جامعـــه آمریکایـــی و درد و رنج 
محـــور  مهم‌تریـــن  آن  مـــردم 
موضوعی آثار اونیل را تشـــکیل 
می‌دهـــد، جامعـــه‌ای کـــه بـــه 

اعتقاد او رنج‌آفریـــن و مدعی به 
وجود آوردن رفاه است اما فقط در 

ظاهر و در حد شـــعار! همان‌چیزی 
کـــه در نمایشـــنامه‌های »گوریـــل 
پشـــمالو« و »خداوندگار براون« به 

آن پرداخته است. شخصیت‌های 
این نمایشـــنامه‌ها بـــرای حفظ 

تب‌وتـــاب  در  زندگی‌شـــان 

کســـب پول هســـتند. با وجـــود بیان عقاید شـــخصی‌ام 
دربـــاره آثـــار اونیل اما بـــه علاقه‌مندان ادبیات نمایشـــی 
پیشـــنهاد می‌کنـــم بـــا پیـــش‌داوری و براســـاس نظرات 
دیگـــران بـــه ســـراغ اونیـــل و دیگـــر نویســـندگان نروند. 
خودشـــان بخوانند، با شـــخصیت‌ها و موقعیت‌هایی که 
به تصویر کشـــیده شـــده اســـت پیش بروند و سعی کنند 

آنهـــا را بفهمند.
 

با توجه به آنکه اونیل در زمانه‌ای به سراغ طنز سیاه 
رفته که استفاده از این سبک چندان در آمریکا 

متداول نبوده، در این رابطه نیز می‌توان او را از جمله 
افراد پیشگام دانست؟

همان‌طـــور کـــه اشـــاره کردیـــد در آن ســـال‌های آمریـــکا، 
استفاده از طنز ســـیاه هنوز مورد توجه نمایشنامه‌نویسان 
قـــرار نگرفته بوده اســـت. اما با انتشـــار آثاری کـــه اونیل با 
چنین نگاهی می‌نویســـد، نویســـندگان دیگـــری همچون 

تنســـی ویلیامـــز ایـــن مســـیر را ادامـــه 
می‌دهنـــد. ســـبک نوشـــتاری اونیـــل بر 
بسیاری از نویســـندگان آمریکایی و حتی 
غیرآمریکایـــی اثرگـــذار بـــوده اســـت. 
هرچند که ایـــن اثرگذاری عمدتـــاً بعد از 

مـــرگ اونیـــل رخ می‌دهد.

اعطای جایزه نوبل چقدر در 
معرفی جهانی اونیل مؤثر بوده 

است؟
دریافـــت ایـــن جایـــزه نقـــش مهمی در 
افزایـــش محبوبیـــت اونیـــل و معرفـــی 
آثـــارش بـــه اهالـــی تئاتر دیگر کشـــورها 

ایفـــا می‌کند. به محـــض دریافـــت نوبل، توجه ناشـــران 
خارجـــی به آثـــارش جلـــب می‌شـــود و به ســـراغ ترجمه 
آثـــارش می‌رونـــد. نمایشـــنامه‌های اونیل در ایـــران هم 
به فاصله کمی از انتشـــار جهانی آنها ترجمه می‌شـــوند. 
اولین کتاب‌هایی که از این نمایشـــنامه‌نویس آمریکایی 
بـــه فارســـی ترجمـــه می‌شـــوند، از جمله »آنا کریســـتی« 
ســـال‌ها قبل در اختیار علاقه‌مندان قـــرار می‌گیرند. در 
اواخر دهه ســـی شمسی، جریان جدید تئاتر ایران، توجه 
اهالی تئاتر را به نمایشنامه‌نویســـان مطرح جهان جلب 
می‌کنـــد؛ این آشـــنایی ابتدا با ایبســـن و اســـتریندبرگ و 

بعدتـــر هم بـــا اونیل شـــکل می‌گیرد.
 

اغلب مهاجران اروپایی در آن سال‌ها به امید 
دستیابی به زندگی بهتر و از سویی در پی تبلیغاتی 

که »رویای آمریکایی« را شکل داده بودند روانه آمریکا 
می‌شوند، با توجه به آن که اونیل، هم توجهی ویژه 

به نقداجتماعی داشته و هم اینکه از خانواده‌ای 
مهاجر بوده و مصایب‌شان را درک می‌کرده است؛ 

نقد رویای آمریکایی و افشای حقایق مرتبط با آن هم 
در آثارش مشهود است؟

اتفاقـــاً بخشـــی از نقـــد اجتماعی مـــورد توجـــه اونیل به 
حقایق زندگـــی در آمریکا و افشـــای دروغ‌هـــای مرتبط با 
»رویای آمریکایی« بازمی‌گردد. اونیل در نمایشنامه کوتاه 
»پیش از صبحانه« به نوعی بخشی از همین آرزوهایی که 
را به تصویرکشـــیده اســـت که هرگز به نتیجه نمی‌رسند. 
اونیل و خانواده‌اش به قشـــر متوســـط تعلق داشتند و به 
کمک ســـفرهای متعدد با طیف گســـترده‌ای از این طبقه 
و مشـــکلات آنان روبه‌رو می‌شـــود و در آثـــارش رویکردی 

اجتماعی و متمایل به طبقه متوســـط دارد.
 

جریان‌های اجتماعی و سیاسی زمانه‌اش چه تأثیری 
در شکل‌گیری راهی دارند که درپیش می‌گیرد؟

اونیل بـــه نوعی وارد جریان‌هـــای فکری و اجتماعی 
اوایل قرن بیســـتم می‌شـــود. اوایل ســـال ۱۹۱۰ که او 
بیســـت و دو ســـاله است و نوشـــتن را جدی‌تر دنبال 
می‌کنـــد، جریـــان پراگماتیســـم هـــم راه افتاده 
و اغلـــب مـــردم بـــرای دسترســـی به یک 
جامعـــه بهتـــر در تلاش هســـتند. در 
آن ســـال‌ها، عملگرایـــی و توجـــه به 
مسائل اقتصادی و بعدتر نیز سیاست 
جایگاه مهمـــی در زندگی مـــردم پیدا 
می‌کند. با این حال سیاســـت حضور 
مستقیمی بر آثار اونیل ندارد، بزرگانی 
نظیـــر اونیل و چخوف با وجـــود آنکه در 
برهه‌های سیاســـی خاصی زیســـته‌اند اما 
هرگز تحت‌تأثیـــر هیجانات زمانه‌شـــان 

قـــرار نمی‌گیرند.
 

در فاصله دهه سی تا آغاز دوره 
مک‌کارتیسم با رشد و گسترش 

کمونیسم در آمریکا روبه‌رو 

می‌شویم، تحولاتی که مورد توجه اهالی ادبیات و هنر 
هم قرار می‌گیرند، از آنجایی که بخشی از زندگی 

اونیل در همان سال‌ها سپری شده است او مقهور 
آن شرایط و تفکرات نمی‌شود؟

تحولات سیاســـی آن ســـال‌های آمریکا حضوری پررنگ در 
آثار نویســـندگان و هنرمنـــدان دارد؛ آنچنان که هنرمندی 
نظیر چاپلین نیز نمی‌تواند بی‌توجه به آن شـــرایط بماند. 
اما اونیل هرگز گرفتار ایدئولوژی‌های سیاســـی نمی‌شود.

 
اختلافات سیاسی و اتهام چاپلین به پیروی از 

کمونیسم دلیل مخالفت اونیل با ازدواج چارلی 
چاپلین با دخترش بوده است؟

اونیل هرگز به طور رســـمی چیزی در این رابطه نمی‌گوید. 
اما آنطور که شـــواهد نشـــان می‌دهد، بحث بر سر مسائل 
سیاســـی نبوده، شـــاید به دلیل اختلاف ســـنی بسیار زیاد 
چاپلین با دخترش که آن زمان هفده- هجده ســـال بیشتر 
نداشـــته بوده اســـت. هرچنـــد که در 
نهایـــت ازدواج می‌کنند و دختر اونیل 
از خانواده‌اش جدا می‌شـــود. اختلاف 
آنان بیشتر اجتماعی- خانوادگی بوده 
و نه سیاســـی. با وجود آن که چاپلین 
متهم بـــه پیروی کمونیســـم شـــده و 
حتـــی بـــه دادگاه مک‌کارتیســـم هـــم 
فراخوانـــده و بعد هم تبعید می‌شـــود 
امـــا حتـــی او را نیز نمی‌توان سیاســـی 

دانست.
 

استاد مؤدبیان، جایگاه اونیل را در 
مقایسه با دیگر نویسندگان آمریکایی 

بزرگ قرن بیستم چون آرتور میلر و تنسی ویلیامز 
چگونه می‌بینید؟

بـــرای اشـــاره به وجوه اشـــتراک یا حتـــی افتراق ایـــن افراد 
به چند مـــورد می‌توان اشـــاره کرد، از جملـــه نوآوری‌هایی 
کـــه هرســـه در بحث ســـاختاری داشـــته‌اند. نکتـــه دیگر 
شـــباهت‌هایی اســـت کـــه در مضامیـــن بـــه کار رفتـــه در 
آثارشـــان دارند. یک ویژگـــی کلی در مضامیـــن مورد توجه 
همه آنها تمرکزشـــان بر مســـائل جامعه آمریکایی است. 
میلر نمایشـــنامه »بوتـــه آزمون« را کـــه در ایـــران با عنوان 
»جادوگران شـــهر سِـــیلم« شـــناخته می‌شـــود، بـــر محور 
شرایط دادگاه‌های مک‌کارتیســـم و تفکرات آن می‌نویسد. 
در نمایشـــنامه »حادثـــه در ویشـــی«، بـــه ســـراغ بررســـی 
اثرگذاری جریان فاشیســـم اروپا در آمریـــکا می‌رود. اونیل 
اما بـــا قدرت بیشـــتری به مســـائل اجتماعـــی روز جامعه 
خود می‌پـــردازد. بنابر همین توجه نمایش‌های بســـیاری 
بر اســـاس نوشـــته‌های او به روی صحنه می‌رونـــد که این 
ســـبب برتری و گسترش نفوذ اونیل بر تئاتر جهانی و حتی 
راهیابی‌شـــان به ســـینما می‌شـــود. اینها وجوه اشـــتراک 
زیادی دارند، نه اینکه از هم کپی کرده باشـــند بلکه هرسه 

تحت‌تأثیر رئالیســـم آمریکایی هســـتند.
 

چرا باوجود پراجرا بودن نمایشنامه‌های اونیل در 
کشورهای مختلف، اجرای نمایش‌های او در ایران 

کمتر از سایر نویسندگان غربی چون چخوف، برشت 
و ایبسن است؟

نخســـت آن کـــه اونیـــل آمریکایـــی اســـت و زندگـــی 
شخصیت‌های نمایشـــنامه‌های او نظیر آثار چخوف برای 
ما ایرانیان ملموس نیســـتند. بنابراین نزدیکی کمتری با 
شـــخصیت‌های آثـــارش احســـاس می‌کنیم. دیگـــر آنکه 
نمایشنامه‌های اونیل کشـــش‌ خاص بیرونی و همچنین 
کنش‌هـــای بیرونی رمانتیک نیـــز نـــدارد. از طرفی اونیل 
تلخ‌نویس اســـت. چرا تئاتر ایران از ابتدا بیشـــتر متمایل 
به مولیر بـــوده؟ به خاطر که این خاصیت ایرانیان اســـت 

که به کمـــدی علاقه زیـــادی دارند.
 

با شناختی که از اونیل دارید، مطالعه آثارش چه 
نتایجی برای ادبیات نمایشی کشورمان دارد؟

مطالعه آثـــار اونیـــل و دیگر نمایشنامه‌نویســـان شـــاخص 
جهـــان مطمئنـــاً تأثیـــر مهمی بـــر نمایشنامه‌نویســـی‌‌مان 
می‌گـــذارد، اما متأســـفانه تئاتری‌های ما کمتر نمایشـــنامه 
می‌خوانند، تماشـــاگر تئاتر که جای خـــود دارد. اغلب آثاری 
که ترجمه می‌شـــوند به چاپ‌های دوم و ســـوم نمی‌رســـد. 
برخـــی کارگردان‌های شـــاخص تئاترمـــان زمانی بـــه دنبال 
اجـــرای نمایشـــنامه‌های بزرگانی چـــون اونیل هـــم بودند، 
آخریـــن مرتبه اجرای اکبر زنجان‌پور از »ســـیر طولانی روز در 
شـــب« را دیدم. شاید بیست سال قبل. اما بعد از آن اجرای 
دیگـــری ندیـــدم. تئاتری‌های ما نـــه فقط آثـــار اونیل، همه 
نمایشنامه‌های شـــاخص خارجی را باید بخوانند. کسی که 
خواهان فعالیت در زمینه‌های مرتبط با نمایشنامه‌نویســـی 
و تئاتـــر اســـت باید آثار اونیـــل را بخواند، حتی اگر ســـبک و 

مضامین نمایشـــنامه‌های او را قبول نداشـــته باشد.


